
 80تا  51حات ، صف1403، سال 2شماره ، الحدیثمطالعات فقه

 الحدیث فقه لعات مطا  
 

 

 
 

 
 

 .لده مسئوننویس* 

 naji313@yahoo.com :س پست الکترونیکرآد

  

 آملی الله جوادیالحدیثی آیتفقه  ۀویل در نظریتأاصول و مبانی 

 *ب ره طاهره ناجی صدو  الفیئمحسن نورا 

 ؛ایران ،عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران  الف

m.nouraei@umz.ac.ir 
 naji313@yahoo.com؛ رانای ،مازندران شگاهدان  یدانش آموخته دکتر  ب

 چکیده   واژگان کلیدی 

 ،ی آملوو یجووواد

 ثیفقوووه الحووود

 لیوووتأو ه،یوووامام

 اصول  ث،یالحد

 ثیحد لیتأو

لایهتأویل  دارای  قرآن  مانند  نیز  روایات  که  معناست  این  به  روایات  معنایی  پذیری  های 

ای عام آن  ویل احادیث به معنهای پیشین در این باره بیشتر به تأمتعددی هستند. پژوهش

 طور کامل تعارض اخبار و تأویل بطنی( پرداخته و مبانی و شواهد آن را به ادبی، حل  )تأویل  

به اند؛ همچنان مطرح نکرده این موضوع  آثار آیتکه  آملی مورد الله جوطور خاص در  ادی 

توصیفی روش  با  که  نوشتار  این  است.  نگرفته  قرار  اس -بررسی  با  و  منابع  تحلیلی  از  تفاده 

کتابخانه اس و  تمانادی  با  و  مهمی  گرفته،  صورت  استاد  آثار  بر  و  رکز  شواهد  مبانی،  ترین 

تأویل  بیان می پمنابع  بررسی نشان می ذیری روایات از دیدگاه وی را  این  به نکند.  ظر دهد 

تأویل نه ایشان،  روایات  تف پذیری  باب  و  نیست  آنها  ظاهر  با  مخالفت  معنای  به  به  تنها  سیر 

نمی  را  یکی  رأی  بلکه  مهم گشاید،  بایسته تراز  فقهین  آن،  های  با  و مخالفت  است  الحدیث 

لایه و  عمیق  معانی  معصومفهم  درونی کلام  درک    ^نا های  در  را  او  و  بسته  انسان  بر  را 

 .معارف نهانی آنها گرفتار جمود و رکون خواهد کرد 

  :تاریخ دریافت

03/05 /1403 

  :تاریخ پذیرش

05/06 /1403 

 پژوهشی  اله علمیقم
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 مقدمه
وایت با هیچ مبنایی  رود که معنای ظاهری ر شناسی غالباً هنگامی به کار میواژه »تأویل« در علم حدیث

شود. این گونه از روایات که به واسطه یپوشی مقابل پذیرش نباشد، که در این صورت از ظاهر حدیث چشم
شوند و این فرایند که غالباً در رابطه با نامیده می  1شوند، مؤوّل ل میشواهد عقلی یا نقلی برخلاف ظاهر حم 

به   ناظر  ویژه مطالب  به  آنچه تحت عنوان اوصاف خدا رخ میالفاظ متشابه روایات  اما  نام دارد.  تأویل  دهد، 
ن مورد  نوشتار  این  در  آن،  تأویل  لازمه  آنچه  نه  و  است،  روایات  بودن  لایه  چند  به  اعتقاد  است،  از  ظر  عدول 

الله آیت  2شناسی کاربرد دارد. ت. البته تأویل به این معنا نیز صحیح بوده و در حدیثری روایت اسمعنای ظاه
نیز جو  )نه برای همه روایاتی که ممکن است ظاهر آنها در نگاه اول صحیح به نظر   ادی آملی  در جای خود 

 3.کند نرسد( بر این امر تأکید می
پذیری آیات  ر گرفته، نکاتی است که در زمینه تأویلقراستناد  این نوشتار مورد ابرخی از سخنان وی که در  

هما اصل  مبنای  بر  لیکن  است،  کرده  همبیان  و  میهنگی  ثقلین،  باب  آوایی  در  ایشان  سخنان  توان 
 .طور کلی بر متون دینی نیز تطبیق نمود پذیری قرآن را بر روایات و بهتأویل

ترین مبانی فهم حدیث از  پذیری از مهمشود تأویلیروشن م   سیری و قرآنی مفسربا تأمل و دقت در آثار تف
و به ویژه روایات مربوط به مباحث اخلاقی و   ^ناخنان معصوم دیدگاه اوست. وی که مصرّانه باور دارد س

ه چنین دارند، تأکید کرده است ک  4ابواب معرفت نفس و توحید نیز مانند قرآن ظاهر و باطن و تأویل و تنزیل
هرگ  ممبنایی  به  حدیثعنز  راهیابی  بلکه  نیست،  ظاهری  معنای  با  مخالفت  به ای  درون،  به  متبحّر  شناس 

ظا  حفظ  میهمراه  صورت  آن  ادبیات  و  الفاظ  میهر  کسی  زیرا  بعدی گیرد.  مرحله  به  مرحله   تواند  که  برسد 
 .پیشین را گرفته باشد
الفاظ رو بنابراین، حدیث بکنمیایات را رها  شناس مدقّق هرگز ظاهر  لکه دید خود را نسبت به معارف  ند، 

تقویت می آن  و  درونی  و مفاهیم  الفاظ، حدود  با حفظ ظاهر  و  پردهکند  به  آنها،  نایل وضع  آنها  برداری درون 
 5.شود می

 
 .67تلخیص مقباس الهدایة، ص 1. 
 .74، صعلم الحدیث 2. 

 . 129نزاهت قرآن از تحریف، ص .3
 . 175د در قرآن، صی، توح393ن در قرآن، ص؛ قرآ145ص، 1تسنیم، ج .4

 . 140، صیزیتبر  یشمس الوح 5. 
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پذیری روایت به معنای این نیست که انسان بخواهد معنای آن را تعیین کند و بگوید  به تعبیر دیگر، تأویل
بلکست و بمعنا همین ا های معنایی و طبقات دوم و سوم و چهارم حدیث، این ه مراد آن است که لایهس، 

 1.د تحمّل کند توان معنا را هم می
بایست مبانی و شواهد مورد قبولی ارائه شود. در  الحدیثی، میروشن است که برای اثبات این مبنای فقه

 :  دهیمر میمورد بررسی قرا ال این مجال، هر یک از این موارد را به اجم
 پذیری روایاتمبانی تأویل. الف

شناسی و نقلی )شواهد قرآنی و روایی(  یا زبان  توان گفت این مبانی، در یک نگاه کلی به مبانی لغویمی
 شوند.  یتقسیم م

   مبنای لغوی .1
 ارات در متونو عب  کلماتشناسی و نحوه استفاده از  های زبانشناسی شامل تحلیلمبانی لغوی یا زبان

 کند. های مختلف معنایی یک روایت کمک میه به روشن شدن لایهحدیثی است ک
   نیوضع الفاظ برای ارواح معا

ای که از دیرباز مورد توجه مفسران قرآن، به ویژه در تفسیر الفاظ متشابه و آیات  ترین مبانییکی از مهم
از آن گرفته و پس  به اوصاف خدا قرار  کاربفهم ح، در  ناظر  نیز  ی دیث  الفاظ ردی گسترده  افته است، »وضع 

 2د. یث نیز یاد کر پذیری احادأویلیکی از مبانی ت عنوانبهتوان از آن برای ارواح معانی« است. می
زیرا طبق ؛  طبق این نظریه، روح و حقیقت معنا در همه مراتب الفاظ و واژگان متون وحیانی حاضر است

قر   ^مین روایات، سخنان معصوصریح   مانند  دارای محکمنیز  آن   آن  نیازمند  فهم حدیث  و متشابه است. 
ایات را به خوبی فهم کند و قاعده مورد بحث، یکی از شناس متبحّر بتواند متشابهات رو است که یک حدیث

از  ترین روش مهم روایات است که بخش وسیعی  گونه  این  در دایآنها را میهای فهم  ره روایات مشکل توان 
 اند.  خی از محدثان بزرگ قدیم و حتی جدید، خود را از فهمشان ناتوان یافتهر اند؛ روایاتی که بگنج 

حدیث از  برخی  معتقدند  شنالیکن  حدیثبهره  باسان  صحیح  قواعد  از  قاعده   ،شناسی گیری  جمله  از 
 1. به فهم متقنی از آنها دست یافت  ،مذکور

 
 . 225، ص ینیمنزلت عقل در هندسه معرفت د .1

 . 10، ص1زان، ج ی؛ الم79، صةیباح الهدامص :.کر 2.
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معنا ملموس است.  ن انسان همان  ری هستند که در ذه اصل مهم، الفاظ دارای معانی ظاهبر پایه این  
واژگان در می با دقت در  آنها معیاری در معانیلیکن  برای  بر ا شیابیم که  ن لحاظ شده است که قابل صدق 

 .معانی دیگر نیز هست
به حدس مستند کرده و معتقد    گوید، آن راجوادی آملی در بسیاری از مواردی که از این نظریه سخن می

یا  است نقلی  برهان  ند  که  بلکه میعقلی خاصی  و ارد.  فناوری  برای  الفاظ جدید  بررسی وضع  به  را  آن  توان 
ها را هایی دارند، قطعات آنمثال، کسانی که در زمینه صنایع نوآوری  عنوانبهند کرد.  تس ابتکارهای صناعی م

نامبه گونه اگ گذاری میای  که  از    ر روزی صنعت مورد نظر کامل شد وکنند  آن  با مواد اصلی  و   جنس دیگر 
می اطلاق  آن  قطعات  و  صنعت  این  بر  نام  همین  باز  شد،  ساخته  بهتر  بنابراین،وضع  تشابه   شود.  براساس 

می زده  حدس  ادبیات،  و  افراد  اوضاع،  آنازمان،  برای  الفاظ  آنچه  که  شدهشود  وضع  عام ها  مفاهیم  اند، 
 2.هستند

رسد خود  یان کرده که به نظر مینکات خاصی را ب تبع آن، روایات،    وی همچنین در باب آیات قرآن و به
 .ار گیردر قموضوعی مستقل مورد بحث و بررسی    عنوانبهتواند می

اجمال آنچه در این باره بیان کرده، این است که بر اساس شواهد خاص، خداوند متعال با صنعت ادبی  
 .یده استت آن را توسعه بخشدبیات عرب را ارتقاء داده و ظرفیویژه وحی، سطح ا

بودند توحیدی محروم  ناب  حقایق  درک  از  نزول  قوم   .اولًا، مردم عصر  هر  الفاظ  به  ن مثانیاً، وضع  حصر 
اند، تمام  بهرههاست. بدیهی است ملتی که از معارف توحیدی و علم معاد بیرد استفاده آنقلمروی مفاهیم مو

می وضع  خاص  معانی  برای  که  مالفاظی  ا کنند،  مفاهیمی  به  و  حدود  درک  مورد  که  آست  باشد.  نفهم  ها 
ها سابقه نداشته، هیمی را که هرگز میان آنا فتوانند متوان گفت الفاظ رایج بین چنین قومی میبنابراین، نمی

ند؛ یعنی ملتی که معارف ناب اسلام ثالثاً، تمامی صنایع ادبی محدوده خاصی دار   .تحمل کرده و افاده کنند 
یافتن به کنایه و مجاز، به درک مفاهیمی نائل شوند که دستمایه  توانند با سرنمی  ن قابل درک نبوده، برایشا

 .است لها بسیار مشکآن
از این رو، اگر این معارف در قالب زبان عربی ریخته شود، بدون آنکه واژگان از لحاظ ادبی توسعه یابند و 

یا معارف خالص و سَرَه، ناسره و مشوب  :  آیدیز دو محذور لازم م ت از بند فهم ساده مردم آزاد شوند، یکی ا لغا

 
 .345، ص3؛ شرح اصول الکافی، ج1148، ص2علم الیقین، ج :ر.ک .1
 . 45، ص12تسنیم، ج .2
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تواند بیش از اندازه خاص خود را تحمل  ظرفی نمی  چگردد؛ زیرا هی خواهد شد یا شیرازه ادب عرب گسسته می
 .کند 

،  ها را افاده کندتواند معانی آنت عرب میبنابراین وی معتقد است در معارف معمولی متون دینی که ادبیا 
مند شد. ولی فراتر از آن، ضروری است که صنعتِ ادبی ویژه ب بهرهات عر قواعد عمومی ادبی توان از همانمی

ند آن را در کالبَد واژگان عرب اعمال کرده، ملاحظه شود و با آن ابزار، معارف اسلامی استنباط واوحی که خد
در   . اگر فرهنگ مفاهمه است  های این توسعه درترین راهالفاظ برای ارواح معانی« از مهمگردد. قاعده »وضع  

 1. آیدمسیر فهم روایات نیز به آن توجه نشود، دو محذور گفته شده پیش می
بدیهی است نتیجه قهری باور به این قاعده، این است که انسان از هر مصداقی به مصداق برتر و بالاتر  

 2. یات در نظر بگیرد دی برای الفاظ رواهای معنایی متعدتواند لایهکند و در نتیجه، میمیسفر 
که   کنیم  قبول  نتیجه،  در  و  نپذیریم  را  آن  اگر  که  اینجاست  در  قاعده  این  برای مصادیق  لااهمیت  فاظ 

ژه کهن حقیقت ن محدوده بسته و مفاهیم ویاند، استعمال آنها تنها در هماخاص موجود در خارج وضع شده
ای وجود نهکه اگر چنین قرید بود. بدیهی است  یازمند قرینه خواه است و تطبیقشان بر غیر مصادیق مادی، ن 

نت در  و  بوده  نادرست  استعمال  نحوه  این  باشد،  لایهجینداشته  درک  از  مخاطب  امامان ه،  کلام  نهانی  های 
عرفی  ^معصوم پذیرفتن  معنی  به  همه  اینها  ماند.  خواهد  بحث   باز  نفی  نتیجه،  در  و  روایات  زبان  بودن 

 .اده عموم مردم اکتفا کنیموایات، به درک سشود در فهم ر ب میاست؛ چیزی که موج  پذیریتأویل
این   اهمیت  در  بیشتر  تأمل  با  میبم همچنین  آنا،  چنانچه  گرفت،  نتیجه  سطح  توان  بررسی  در  را  ن 

عالم  گسترده و  درباره خداشناسی  که  روایات  از  وارد شدهای  قیا ملکوت  و  قبر  عالم  و چون  از چند  یا  مت اند 
وی ما نخواهد ماند. اول اینکه به این مبنا معتقد شویم که راه بیشتر پیش ر ادیده بگیریم، دو  اند نسخن گفته

ر این قبیل از مفاهیم لاهوتی که از دسترس ما به دور است، حق هیچ گونه تفسیر و تبیین نداریم که بادر بر 
واژهاین،   اینکه  دوم  و  است  تعطیل  این دس مکتب  در  که  آمده  هایی  احادیث  از  به همان مفت  را  اهیم است 
 .مل کنیم که در این صورت، گرفتار مسلک مکتب تشبیه خواهیم شد شان ح مادی

 
 . 307-306، ص31، ج219-215، ص1همان، ج :ر.ک 1.
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ما میختان به روی  را  در متون مقدس  تأمل  و  تفکر  راه  اول،  راه  که صادر شدهاب  راه بندد؛ متونی  تا  اند 
  دارد؛ زیرا مثلاً   هایی را به دنباله دوم نیز محذوریترا به ما نشان داده و معرفتمان را فزونی بخشند. را  صحیح

به همان معنای   توان واژگان »نور«، »سمیع« یا »بصیر«کند که نمیعقل حکم می را درباره خداوند متعال، 
شناسان سرشناس  کسانی که جزء حدیثشناخته شده آن در نظام دنیا حمل کرد. از این رو حتی گروهی از  

وایی، به مجاز، تشبیه و استعاره روی دیگر از متون ر   موارد و نیز برخی  د، در این قبیل ازشون تشیع محسوب می
 1.شودای است که در تقابل با نظریه روح معنا مطرح میهیترین نظر اند که مهمآورده

نظ این  عرصه،  این  پژوهشگران  از  برخی  تعبیر  متون به  الفاظ  اینکه  برای  است  زیرکانه  دیدگاهی  ریه 
 2نشده و بر معنای حقیقی خود به کار گرفته شوند.حقیقی خود خارج    روایات، از معنای  نی، اعم از قرآن ووحیا

گویی، استعاره و از مجاز، اغراق، مبالغه  ^شناسی، با تنزیه کلام معصومیناناین قاعده زب  به همین دلیل،
پی آن  بهنظایر  اگر  موارد،  از  بسیاری  در  زیرا  دارد.  ناگسستنی  تعابیر  وندی  بودن  شویم   مجاز  قائل  ،  روایات 

الفاظ ظاهر معانی و معانی    . ها قائل شویمهای درونی دیگری فراتر از معنای ظاهری برای آنتوانیم لایهنمی
یقت در ورای واژگان را انکار شود، گویا وجود هرگونه حق ظاهر حقایق هستند. وقتی انسان به مجاز قائل می

 .کرده است
جو  رو،  این  به شاز  آملی  بادی  ایدت  پدیدهر  احادیث،  در  گرچه  که  دارد  اصرار  امر  تشبیه،  ن  های مجاز، 

لی دارد،  وجود  تمثیل  و  حدیث  ن کاستعاره  یک  که  نیست  معنا  بدان  که این  تعبیری  هر  با  مواجهه  در  پژوه 
 .شوددریابد، ظاهر آن را به تأویل برده و به مجاز یا مبالغه قائل تواند آن را به حقیقت نمی

او  قبنابراین،  کاربرد  تأویللین  معنا در بحث  برای روح  اعده روح  واژگان  این است که چون  پذیری روایات 
اند و این استعمال، حقیقی است، مجموعه وسیعی از الفاظی که درباره خداوند متعال، اسماء و هدشمعنا وضع 

شابه آمده است، هرگز متم و... در روایات  صفات او، عالم برزخ و آخرت، قبر و قیامت، حقایق موجود در عال
 3  .أویل باشندنیستند تا نیازمند ت

احتی، معانی دیگری که الفاظ قابلیت  شود بتوان به ر جب میو ماعتقاد به این نوع وضع  :  نکته دوم آنکه
فهماند،  میزیرا لفظ مورد نظر تنها برای آنچه فعلًا ظاهر روایت همان را    ها تطبیق کرد.پذیرش دارند، بر آن

 
، 6؛ الوافی، ج184، ص13؛ منهاج البراعة، ج25ص   ،80؛ ج348، ص8؛ ج321، ص6بحارالانوار،ج  :به عنوان مثال ر.ک  1.

 . 792، ص8؛ مجمع البیان، ج103ص
 . 70شیواپور، نظریه روح معنا در تفسیر قرآن، ص 2.
 . 117-114ص ،ر.ک دین شناسی .3
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توان بدون آنکه محذوری پیش آید،  ت. از این رو میله آن است، گوهر معناسوع  ده، بلکه آنچه موضوضع نش
معانی عمیق  یبرا نکروایات  اما  است.  نوشتار مورد بحث  این  در  که  است  این چیزی  و  قائل شد  نیز  ته تری 

ر فهم اربرد این قاعده دتنها در نوع اول کعجیب این است که جوادی آملی در غالب قریب به اتفاق موارد،  
تر روایت را بیان معانی دقیق  ^کرده است. در نوع دوم، یعنی مواردی که خود اهل بیت  روایات، به آن اشاره

با اند یا خود مفسر، این گونه از معانی را متذکر شده است، بکرده ه این قاعده استناد نکرده است. حال آنکه 
و ق به شواهد  بنان توجه  و  بیانی  اس رائن  ایشان، بدیهی  از مهمی  این قاعده،  است که بحث مبانیترین  ت  ای 

 .است رپذیری روایات بر آن استوا تأویل
یر دیگر، برای  شاهد آشکار این مسئله این است که چون بر اساس این قاعده، لفظ برای روح معنا و به تعب

گسترده   آن  اطلاق  دایره  است،  شده  وضع  عام  یعنمفهوم  این  شد.  معناخواهد  دادن  تعمیم  به ی  واژه  ی 
اصی به راه زمینی یا دریایی یا  صتمثال، در این صورت، واژه »سبیل« هیچ اخ  عنوانبه  1ر. مصادیق برتر دیگ

شود. اساساً یکی از اقسام اند ندارد، بلکه معارف، اخلاق و مانند آن را نیز شامل میکه همگی مادیفضایی  
ستاد جوادی هاست که در تفسیر تسنیم و سایر آثار اخشیدن به الفاظ آنات، همین عمومیت بپذیری روایتأویل

ن لفظ در روایات برای مصادیقی که قابل تطبیق بر آیات قرآن هستند  ه ایکنهمچنا  2خورد. آملی به چشم می
است رفته  کار  تَنْزِ :  به  وِ ی»ظَهْرُهُ 

ْ
تَأ بَطْنُهُ  وَ  قَدْ  یلُهُ  مَا  مِنْهُ  مَ لُهُ  مِنْهُ  وَ  لَ مَضَی  که   3«. کُنیمْ  ا  همانطور  بنابراین 

تأویل است، در باب روایات نیز چنین چیزی   ی و تطبیق درباره آیات قرآن، یکی از مصادیقتوان گفت جر می
 .کند دق میص

ن  تری برای آنها بیاهایی از روایات که بر اساس توجه به گوهر معنای الفاظ، معنای لطیفاکنون به نمونه
 .شده، دقت کنید
 : نمونه اول

َ
 «كیتبیین لطیف عبارت »هَارِبٌ مِنْكَ إِل

إِلَ هَ استاد جوادی آملی در توضیح معنای عبارت »  مِنْكَ  « در دعای ابوحمزه ثمالی، با استفاده از  كیارِب  
:  نویسدگاه میآیات قرآن و روایات، نکات ظریفی را در باب تبیین مفهوم فرار به سوی خدا بیان کرده است. آن

 
 . 148، ص13ر.ک تسنیم، ج .1
 . 379، ص2مقربّان، ج ی؛ ادب فنا131، ص2شه، جیسرچشمه اند؛ 267ص،12ر.ک جوادی آملی، ج .2
 . 196، ص1، ج|فضائل آل محمد یبصائر الدرجات ف .3
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اقی»دق آن،  از  معنای تر  شود  توجه  است  لازم  ف  ینکه  فرار  نه  است؛  درونی  انبعاث  همان  ز یکیز یفرار،   را ی؛ 
باشد؛ یتر مبیقر   ی تر بوده، بلکه از خود او به و كیبه فرارکننده نزد   ی زیسبحان که مفرّ است، از هر چ  ی داخ

قلب ین،  یبنابرا جهش  ال  یك  فرار  ا  یکه همان  عالله  نه یست،  قدم  لطف   در  ادنن  که  امن خداست  قرارگاه 
 1«. شود یمفرّ و مقرّ روشن م  ییو همتا  ف اوست. آنگاه اتحاد راه و هد یان کو ی مقرّ و دار القرار فرار   یخاص و 

پذیری روایات و از نتایج قاعده وضع الفاظ برای روح معانی، عدم  بنابراین، ناگفته پیداست که از لوازم تأویل
های  شناس محقق برای آنکه بتواند به لایهت؛ به این معنا که یک حدیثر نص اس جتهاد دالفاظ و ا  جمود در

 .ه یابد، هرگز نباید خود را جامد در الفاظ بداندار معانی واژگان روایات 
در موارد بسیار و در موضوعات مختلف، اصل کلی و    ^به نظر جوادی آملی، بر پایه برخی روایات، ائمه

توان به حدیث مثال، می  عنوانبهاند.  را به استخراج فروعات آنها فراخواندهان خود  و پیرو   بیان کرده  جامع را
 قَ نَا إِلْ ی»علَ 

ُ
عُ« یکُمْ وَ عَلَ یصُولِ إِلَ اءُ الْ فَرُّ  .اشاره کرد 2کُمُ التَّ

یا شیخ طوسی شکوفا شده است و اصول فقه توسط علمایی مانند شیخ مفید  فقه  اگر  معارف  ،  بنابراین، 
فل نیقرآنی،  عرفانی  و  درآیدز میسفی  تحریر  رشته  به  و  شده  استخراج  و حکیمان  عارفان  توسط  زیرا   3. تواند 

های اصلی دین عبارتند از تنها بایدها و نبایدها و احکام فردی و اجتماعی نیستند، بلکه لایه  های دینیهآموز 
در فن حدیث رو، محدثی  این  از  و اخلاق.  بدون  مشناسی  معارف  که  است  از اصول وحیوفق  در خروج  انی، 

 4د. استنباط فروع بکوش
قدسی صورت گیرد و نه در برابر نص، اصل حاکم بر    ای که در زیر قبّه متوناندیشانهچنین اجتهاد ژرف

گیرد تواند کارگشا و پرثمر باشد که عاقلانه صورت  هاست. زیرا اعتماد بر نقل، زمانی میها و گرایشمه روش ه
 5.فرورفتگی در جهل و تقلید را ببندد تحجر، رکود وهای اند راهو بتو 

معتقد است منقول را باید عاقلانه ارزیابی کرد تا    6دیگر   یدر همین راستا، جوادی آملی بر پایه شواهد روای 
به   زیرا کسانی که  نیست؛  روا  روایت، جمود  و حوزه  تحدّث  تتبع،  زمینه  در  و هرگز  گردد  لفظمعقول  و   حفظ 

 
 . 99، ص1-1ق مختوم، جی؛ نیز ر.ک رح286، ص1شه، جیسرچشمه اند .1
 . 575، ص: 3، جیو ر الفتایلتحر  یالسرائر الحاو   .2
 . 138، ص3؛ ج128، ص2تسنیم، ج .3
 . 164، ص2هدایت، جسروش  .4
 . 42زی، صیتبر  یشمس الوح  .5
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بسنده میمفهو زیادم  عاقلانه سلوک میکنند  که  اندکند کسانی  ولی  اجتهاد میند،  نوآورانه  در کنند،  و  کنند 
 1.هبانان معنوی دین هستند گننتیجه، 

ناصواب،  تأویل  و  تحمیل  گونه  هیچ  بدون  نص،  در  اجتهاد  که  است  این  مهم  نکته  اینجا  تواند  می  2در 
روایات   دل  از  را  بکش فروعی  ر بیرون  به  که  بد  و اهیابی  باطن  آنپرده  ه  عمیق  معانی  از  بینجامد؛ برداری  ها 

 .استخراج کند  اهتواند اصولی را نیز از بطن آنهمچنانکه می
حَقِ   مَعَ   یتبیین لطیف حدیث »عَلِ :  نمونه دوم 

ْ
حَق    ال

ْ
حَقَّ مَعَ عَلِ   یعَلِ   مَعَ   وَ ال

ْ
دِرِ ال

َ
مَّ أ ه 

َّ
  یالل

 « مَا دَارث  یحَ 
هُمَّ    یعَلِ   مَعَ   وَ الْحَقُ   الْحَقِ   مَعَ   ی»عَلِ :  فرمایندمی  ×لمؤمنیندر شأن امیرادر روایتی،    |خدا  رسول اللَّ

 
َ
 3«. ثُمَا دَاری حَ   ی مَعَ عَلِ دِرِ الْحَقَّ أ

علی امام  وجودی  کمال  محور  در  حق  آیا  روایت،  این  طبق  که  است  این  می  ×سؤال  آن دور  یا  زند 
دهد که ذیل حدیث یعنی  گونه پاسخ میین، اآملی به این سؤال  گردد؟ استاد جوادیحضرت در مدار حق می
مدار قرار ده و او را محور دَوَران حق ناست که خداوندا! حق را علیاین مع  هث دار« بی »اللّهم أدِرِ الحقَّ معه ح

مأوای عل و  را در مسیر  آنکه آن حضرت را حقی جستنما که دیگران حق  نه  کنند؛  توجو  قرار دهی،  ا مدار 
گاهی به آن، در مدار آن حرکت نمایدباش محتاج تشخیص حق   .د و بعد از آ

یک سو و به کمک سخن دیگر آن حضرت که  د شده به کمک ذیل آن از  ایبه این ترتیب، معنای جمله  
پیامبر این خواهد  :  فرمود  |درباره عترت  الحق«  اوّلین مرحله حقِّ فعلی در نظام»أزمّة  آفرینش،   بود که 

شوند. بنابراین، آن حضرت در مقام ظهور  جزء مراحل بعدی آن محسوب میق،  مل است و سایر حقوانسان کا
حقّ ممثّل و در نتیجه، منشأ ظهور علوم صائب و اخلاق و اعمال صالح خواهد بود. وی معتقد   ،ا و فعل خد

یابند  ن در میهمین است که همگا  تر این روایت است و معنای ظاهری آن نیزاست این سخن، معنای دقیق
 .معصوم نیز مطابق با حق است. البته این معنا نیز در جای خود صحیح است  کارکه 

 
 .73، ص2ادب فنای مقربّان، ج :ر.ک .1
 . 217، صینی منزلت عقل در هندسه معرفت د. 2 
 . 81الجمل و النصرة، ص. 3 
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آ هیچا  جناز  آیتکه  آثار  از  عهده  یک  بر  مستقل  طور  به  را  کتب حدیثی  شرح  رسالت  آملی،  جوادی  الله 
امری طبیعی   این  مثالندارند،  که  زمینه  است  این  در  لیکن  های ذکر شده  نباشد.  غیر  زیاد  این وجود،  از با 

 1.فات وی یافتیلهای دیگری را نیز در تأتوان مثالهایی که در این نوشتار بیان شد، مینمونه
ذکر   روایات  برای  دیگر  عالمان  یا  مفسران  که  را  تأویلاتی  گاه  استاد  که  نماند  تفسیر  کردهناگفته  در  اند، 

یتی که از سایه بقره، به مضمون رواسوره    57طایف آیه  ه است. مثلًا در لتسنیم و یا سایر آثار خویش نقل کرد 
مَامِهیا  فِهِ کَمَ لْ رَی مِنْ خَ ی»:  کند حکایت می  |نداشتن پیامبر

َ
أ اشاره کرده و مطالب مهمی را به   2«رَی مِنْ 

آورده  از صدرالمتألهین  همچنین    3نقل  است.  گفته  باره سخن  این  در  دیگر  جای  در  نیز  مواردی،  و خود  در 
 4.رد کرده است نابجای روایات را تأویل 

  مبانی نقلی .2
است روایی  و  قرآنی  مستندات  و  شواهد  شامل  نقلی  تأویل  مبانی  نشان که  و  کرده  تأیید  را  روایات  پذیری 

با دقت در سخنان استاد جوادی آملی در   .ود نیاز دارندتر در معانی خد که متون دینی به تأمل عمیقدهمی
پذیری روایات«  توان شواهدی بر مبنای »تأویلن، مییثی ایشاالحددر مباحث فقهینه و همچنین غور  این زم 

 :  شوده میر اها اشیافت که به آن
 همانندی ثقلین  .2.1

تجلّی   خود  کلام  در  خدا  اگر  که  معناست  این  به  ثقلین  ائمههمانندی  خلفای    عنوانبهنیز    ^یافته، 
که یک سوی آن در دست خدا و است  ن به منزله طنابی  اند. و اگر قرآتهحقیقی او در کلام خویش تجلّی یاف 

نیز همینمینانطاهاست، روایات قطعی و  سمت دیگر آن در دست انسان زیرا پیامبر و امام   5؛ اندگونهبخش 
طالب اند. بنابراین، معارف آنها نیز همتای ممصادیق تام انسان کامل، به علم لدنّی دست پیدا کرده  عنوانبه

ریشه هر دو از اک قول وزین صعب است؛ خواه قرآن باشد و خواه سنّت، زیرا  ول ثقیل است و ادر قرآن کریم، ق
 .نزد خدای علیّ حکیم است »لدن« و

 
و  :ر.ک  .1 ص   حماسه  تسنیم، ج331عرفان،  ص12؛  تسنیم، ج267،  ص1؛  شکوفا129،  نهضت حس  یی؛  پرتو  در  ،  ی ن ی عقل 
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هایی است که در روایات میان روایات، مبنای بسیاری از شباهت  که همانندی هویت ذاتی قرآن وهمچنان
بیت اهل  کلام  و  شده    ^قرآن  امثا   عنوانبهاست.  بیان  امامانل،  که  آنجا  ممثل    ^ز  یا  مجسم  قرآن 

می یافت  متشابه  و  محکم  ایشان  کلمات  در  در   تر و ضر   1شود. هستند،  »تشابه«  قرآن،  در  »متشابه«  وجود 
طلبد؛ زیرا سخنان آنان نیز مسائل نامحسوسی مانند معارف بلند  را نیز می  ̂ ئمهو ا |سخنان رسول اکرم

ب و  قیامت  دارد  توحید،  دربر  را  نارزخ  در معرض فهم  قرار میکه  و حسی مردم  این   2گیرند. زل  لوازم  از  یکی 
 .پذیری استنایی در روایات یا همان تأویلع مگیری نظام چند ها، شکلتشابه

نیز مطرح میدر همین   قرآن  در  روایات  داشتن  ریشه  بحث  ائمهراستا،  زیرا سخنان  قرآن    ^شود،  از 
د بارها  آنان  و  مردماست  درخواست  پی  ریشه  ر  به  اشاره می،  که   3کردند. قرآنی سخنانشان  اساس  بر همین 

 4.مراتبی است فهمیدن روایات هم نظیر فهمیدن قرآن، دارای درجات و  اند،روایات از آیات قرآن گرفته شده
 گواهی روایات .2.2

بود دشوار  از  صراحت  به  که  دارد  وجود  روایاتی  سنت،  اهل  و  شیعه  حدیثی  کتب  سخنان در  فهم  ن 
می  ^ینمعصوم  گونه  5کند حکایت  به  میو  احادیث  این  از  است.  شده  نقل  مختلف   عنوانبهتوان  های 

کنیم. ها اشاره میکه در اینجا به برخی از آن  ت نظام چند معنایی روایات استفاده کردی در اثبا ی امستندات رو 
ی و های رجالی، سند سیباً تحت عنوان برر ای است فراتر از آنچه غالروشن است که این دشواری، دشواری

قدر طاقت بشری« آمده   هبر، قیدِ »طور که در تعریف تفسیشود. به همین دلیل هماندلالی حدیث مطرح می
ب اندازه طاقت آدمی میسّر است و این قید را در تعریف »سنتاست؛ فهم حدیث نیز تنها  شناسی« و »علم ه 

 6. حدیث« نیز باید در نظر داشت

 

 . 290، ص1، ج×عیون اخبار الرضا .1
 . 207، ص13تسنیم، ج 2. 

 . 130، ص1؛ الکافی، ج380، ص2تفسیر قمی، ج :ر.ک .3
 . 121، ص24م، جیتسن .4
 . 129، ص6ج،  بأطراف المسنَد الحنبليتَلِي إطراف المُسْنِد المع؛ 401، ص1ج، الکافی .5
-100، ص1؛ سرچشمه اندیشه، ج89، صتفسیر انسان به انسان؛  50، ص9ج؛  185، ص8؛ ؛ ج147-143، ص1تسنیم، ج  .6
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رَة   ینِ حْتَمِلُهُ إِلاَّ صُدُور  مُ یمُسْتَصْعَب  لَا    ثَنَا صَعْب  ی حَدِ   »إِنَ :  نقل شده است  ×صادق  از امام :ایت اولو ر 
سَلِ  قُلُوب   وْ 

َ
وْ  یأ

َ
أ حَسَنَة« مَة   خْلَاق  

َ
علی  1أ امام  از  مضمون  است  ×همین  شده  وارد  صَعْب  :  نیز  مْرَنَا 

َ
أ  »إِنَّ 

إِ حْمِلُ یلَا    مُسْتَصْعَب   عَبْد  هُ  اِ   لاَّ  لِلِْ مُؤْمِن   قَلْبَهُ  هُ  اللَّ دانسته  2مَان« یمْتَحَنَ  متواتر  را  مضمون  این   3اند،برخی 
 4. اندسخن گفته ^ه برخی دیگر از مفسران نیز ذیل این روایات، از مراتب مختلف سخنان اهل بیتکناچن

  یری از متون شریعت نه تنها با ظهورگ  نکته قابل توجه آن است که اعتقاد به دشوار بودن فهم احادیث،
عار  بلکه  ندارد،  بمنافات  و  برنتافته  را  معنای خلاف ظاهر  به  تأویل  نیز  آنفان  رو،   5. گیرنده میخرد  ر  این  از 

تأویل عرفانی جدا از تأویل به معنای حمل کلام بر خلاف ظاهر با وجود قرینه است که نزد فقیهان، اصولیان 
 .آملی نیز بر آن صحّه گذارده است یم که استاد جوادیو پیش از این گفت  6و متکلمان شهرت یافته 

دوم  صادق:  روایت  کَلَّ :  فرمایدمی    ×امام  رَسو مَ »ما  فرمودند  و  قَطّ«  عَقْلِه  بِکُنْهِ  العِبادَ  اللهِ  ا  :  لُ  »إِنَّ
نْبِ 

َ
اسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِهِ یمَعَاشِرَ الْ مَ النَّ نْ نُکَلِّ

َ
مِرْنَا أ

ُ
این سخن آن است که رسول   سر، مراد ازبه بیان مف  7«. مْ اءِ أ

ژرفای دانش خود سخن نگفت. یعنی آن   در تمام مدت عمر با بندگان خدا، به مقدار فهم نهایی و  |اکرم
الفبایی و روان، در اختیار همه کسانی که بر اساس فرهنگ  حضرت، همه اسرار ب اطنی را به طور تفصیل و 

دهد؛ زیرا همگان در ادراک اسرار الهی یکسان نیستند؛ بلکه میر نقرا ،  فهمندرا می  مطالب دیگرانمحاوره،  
باطن، تنزیل و تأویل و محکم و متشابه است و تمل بر ظاهر و  شممانند قرآن کریم    |سخن رسول اکرم

اهل غیر  برای  است،  قائل  خود  حقیقت  کشف  مستلزم  که  ایشان  قول  عمق  به  شدن  میسر   ^بیت  نائل 
 8. اشدبنمی

 
 . 401، ص1لکافی، جا .1
 . 189خطبه نهج البلاغه،  .2

 . 7؛ مشارق انوارالیقین، ص253، ص8لوامع صاحبقرانی، ج 3. 
 . 620، ص3م، جیستق اط المر الصر یتفس .4

؛ بنیان مرصوص امام 276؛ هدایت در قرآن، ص 225؛ منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ص360، ص 3تسنیم، ج  :ر.ک   5.
 . 62، ص1ن، جیاء علوم الدی؛ إح161، ص99، ص &خمینی

 . 394، ص1مرآة العقول، ج :ر.ک .6
 . 268، ص8الکافی، ج7. 

 . 144، ص1م، جیتسن  .8
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ک موردنکته مهمی  باید  تأویل  ه  به  که  کسانی  و همه  آملی  که جوادی  است  این  گیرد،  قرار  پذیری  توجه 
کنند که برای فهم روایات که به زبان عربی  اند، این امر بدیهی را انکار نمیها قائلی فهم آنر اروایات و دشو 

شده بلکاند صادر  و  مفید  عرب  عرف  به  رجوع  ولی  ،  است.  لازم  نیه  معنی  بدان  ائمه  تساین  در   ^که 
بر اساس آن، مفاهیم مورد نظرشان را برای   گفتارشان، فقط روش رایج قوم خویش را در پیش گرفته و تنها 

های عقلی، که زیرا بسیاری از معارفی که در روایات مطرح شده، به ویژه بحث  1اند. مخاطبانشان بیان کرده
توان به استعمالات عرفی ارجاع داد. همچنین ا نمیان خاصی نیستند، ر مین، زبان و یا زممتعلّق به هیچ سرز

زبان و قوم خاصی ندارد مفید باشد، استشهاد به عرفِ   هاگر رجوع به عرف در این گونه معارف که اختصاص ب
 2. ها را نیز استقصاء کردکند و باید عرفِ دیگر زبانمختص به یک زبان، کفایت نمی

ر  این رو، در فهم  باز  ادبیات محاورهر  وایات، تکیه صرف  و  به  زبان، عرف، نحو، صرف  نبودن  آشنا  و  ای 
ق  غیرقابل  پیامدهای  احادیث،  تنها عهدهو بزبان خاص  و عرف  لغت  زیرا  دارد،  به همراه  را  تعیین مراد لی  دار 

جدّیاستعمالی مراد  چون  و  است  روایات  عهده  بر  جدّی  مراد  تعیین  و  قابل    اند  و  حجت  استدلال متکلم، 
به همین دلیل بارها متذکر این   3راه یافت.   ^توان به مقصود کلام ائمهفای صرف به عرف، نمیکتاست، با ا 

 4؛، باید از قید لفظ خارج شد و در گروی عرف قرار نگرفت ه است که در بررسی الفاظ متون دینیدشمطلب  
ها  ایم و اینیر کردهتفس   زبانی و مانند آن  ب و رسوم قومی، نژادی،زیرا در این صورت، الفاظ را بر اساس آدا 

باشند. اما تفسیر  حقیقت تهی می  ههمه، چون با تغییر اعتبار معتبران هر عصر، قابل تحول هستند، از پشتوان
 5. ثابت تکوینی صورت گیرد، تغییر و تحولی در آن راه نداردواژگان متون دینی، چنانچه بر پایه حقایق 

گیرد و حتی  ی از موارد، فهم روایات به سادگی صورت مییار این است که در بس  شود سؤالی که مطرح می
می معمولی  آنافراد  معنای  را  توانند  حدیثتمها  از  برخی  چرا  وجود،  این  با  شوند.  استاد وجه  مانند  شناسان 

 اند؟ جوادی آملی، فهم حدیث را به طور مطلق مشکل دانسته

 
 . 164-162، صهای فقه الحدیثی امام خمینیروش  ؛137-136ی و روایات تفسیری، صم خمین اما :ر.ک.  1
 . 516، ص5-1رحیق مختوم، ج :ر.ک .2

 . 164، ص126، ص5ادب فنای مقربّان، ج3. 
 .488، ص4، جم یتسن  .4
 . 523، ص2همان، ج . 5
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ها نیست،  مطرح شده، مربوط به ظاهر آن  وایاتت سنت که در این ر در پاسخ گفت اولًا صعوب شاید بتوان  
عمیق معانی  فهم  مراد،  نها بلکه  و  نهان  در  که  است  شده  دتری  تعبیه  ظاهری  این عبارات  لازمه  آنچه  اند. 

تأویل بحث  پس  است.  سخنان  این  بودن  چندلایه  است،  فهدشواری  بودن  مشکل  و  روایات  آنپذیری  ها  م 
م  هم  با  نمیکاملًا  و  کُنه آن  میان  توانلازمند  به  بردن  »پی  آملی،  جوادی  تعبیر  به  شد.  قائل  تفکیک  ها 

دهند، مقدور افراد متعارف نخواهد  الکتاب« و »کتاب مبین« گزارش می، »أمّ «های کسانی که از »لَدُنگفته
 1.و منیع الهی استبود. چون حدیث و امر آن ذوات قدسی، برآمده از مقام والا 

ث« در این گونه عبارات را از باب ذکر کل و اراده جزء بدانیم؛ به این  نیم واژه »حدی ممکن است بتوااً،  ثانی
های اصلی دین یعنی معارف و اخلاق وارد شده است. »حدیث«، روایاتی است که در باب لایه  زامعنا که مراد  

 2. دهندمیمتون قدسی ما را تشکیل  ترین بخشلیزیرا معارف توحیدی و اخلاق، اص
، تبیین قرآن برای همه مردم بوده است،  ^ت که برخی معتقدند چون وظیفه معصومینحالی اساین در  

گویند و این حدیث بدین مطلب اشاره کند تا در سخنانشان مطابق فهم مخاطبان سخن ب ا میضتاین وظیفه اق 
اجازه   هاه مهم به آننابراین، این وظیفمذکور را از این روایت پذیرفت. ب توان برداشت  کند. در نتیجه، نمیمی

گرچهنمی بگویند.  سخن  فهم  غیرقابل  و  پیچیده  خود،  مخاطبان  عموم  برای  که  گاهی    دهد  است  ممکن 
ظرافت دارای  آنان  سخن  دلیل،  همین  به  و  باشند  بالایی  فهم  قدرت  دارای  آنان  لایهمخاطبان  و  های ها 

 3. ن خارج کنداز عرف عام بوداند زبان حدیث را تو عددی باشد، ولی این موضوع نمیمعنایی مت
 در تفسیر آیات و روایات ̂ گوناگونی بیان ائمه .2.3

امامان  دشواهد فراوانی وجود دار  به گونه  ^که  گروهی  برای  را  آیه  برای  گاهی یک  را  آیه  ای و همان 
میدسته تفسیر  دیگری  نحوه  به  دیگر،  نمای  بکردند.  دشوار  از  که  مسأله  این  روشن  نیز ونه  احادیث  ودن 

 صود از این قمنقل کرده که    4قْضُوا تَفَثَهُمْ« یثی است که ذریح محاربی در تفسیر آیه »ثُمَّ لِ کند، حدیایت میحک
تعبیر، لقای امام است. در حالی که در نقل دیگری از عبدالله بن سنان آمده است که مراد از قضای تفث،  

ناخن و  شارب  ایگرفتن  او  که  هنگامی  شنید،  هاست.  را  تفسیر  محاربن  ذریح  نقل  سؤااز  امام ی  کرد.  ل 
درستی که قرآن را ظاهری و باطنی    هب گویی!  »ذریح راست گفته است و تو نیز راست می:  فرمودند  ×صادق

 
 . 145، ص1تسنیم، ج 1. 
 . 164، ص2ت، جیسروش هدا 2. 

 . 80، صشناسیزبانزبان قرآن و زبان حدیث با تأکید بر  تمایز مطالعه تطبیقی وجوه .3
 .29: حج .4
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کس را تحمل علوم باطنی  ام باطن آن و همه  ام ظاهر قرآن است، و آنچه به او گفتهبه تو گفته  هست، آنچه
 1« کند؟ه را ذریح تحمل میواند تحمل کند آنچتنیست. چه کسی می

را ندارند؛ لیکن    ^امامان  ماین گفتار امام، گویای آن است که همگان به طور یکسان، توان دریافت علو
رای همگان بصران وجود دارد و این، راهی است که طی آن، بامکان تحمل این علوم برای برخی از صاحب

 2. سهل نیست
، تفسیر باطنی قرآن است،  ^ه چون بخشی از سخنان ائمهک  کند، این استت میآنچه این روایت دلال

اند که ر نیز ذیل این روایت، آن را از احادیث متواتری دانستهگیباشد. برخی از عالمان دها دشوار میفهم آن
به حساب  جزء   بودن روایات  اشاره    3آید. میشواهد دشوار  و مقام ذریح  به علو درجه   4  اند.کردهبعضی دیگر، 

 5. اندها برشمرده، آن را از مستندات روایی تفاوت درجات انسانن برخی همچنی
با هر کس    ^باید در این جستجو کرد که ائمه ای از روایات تفسیری را  هعاز این رو، سرّ اختلاف مجمو

می سخن  او  فهم  اندازه  وَالْقَلَمِ..به  »ن  آیه  ذیل  آنچه  نظیر  که    6«. گفتند؛  شده  آنوارد  از  بعضی  به   ها،در 
قلنوشت و  لوح  که  است  آمده  روایاتی  در  است.  شده  تفسیر  ساطع«  »نور  به  نیز  گاهی  و  ظاهری  دو   مافزار 

به   7»هما ملکان« :  فرشته هستند  داد جامد شده،  که خدای سبحان دستور  روانی  نهر  به  دیگر  روایتی  در  و 
 ×ن بن سعید از امام صادق ایه است که وقتی سفدر همین نقل آمد  8مرکّب تبدیل گردد، تفسیر شده است. 

وْحِ وَ الْقَلَمِ وَ الْمِدَادِ« آن  ینْ لِ یخواست که »بَ  مْرَ اللَّ
َ
هْل  لِلْجَوَابِ مَا یسَعِ ابن  ای» :  حضرت فرمودند  أ

َ
كَ أ نَّ

َ
دٍ لَوْ لَا أ

جَبْتُكَ 
َ
كَ«؛ یفَلَا آمَنُ عَلَ   انُ ی ا سُفْ ی »قُمْ    : فرمایندبا این وجود، پس از تبیین اجمالی هر یک از این موارد، می  «. أ

 
 . 549، ص4الکافی، ج .1
 . 244، ص3تحریر تمهیدالقواعد، ج .2

 .253، ص8لوامع صاحبقرانی، ج 3. 
 . 127، ص2الاحکام، ج؛ مسالك الفهام الی آیات 519، ص1، جی؛ شرح أصول الکاف25، ص18مرآة العقول، ج .4

 .7ن، صیقیار الرق أنو مشا 5. 
 . 1:قلم  .6
 . 453، ص5ر القرآن، جیتفس  یالبرهان ف .7

 . 388، ص5ن، جینور الثقل 8. 
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ست ست. جوادی آملی معتقد این   یامن   ی ن جا هم جایم و ا یتوانم با تو سخن بگوین نم یش از ایز که بیبرخ
باشد، معارف لط برتری برخوردار  از استعداد  انسان  اگر  برافیذیل روایت، نشان آن است که  ش مطرح  یتری 

 1. شود می
 یات پذیری رواه تأویلب ̂ تصریح ائمه. 4.2

مهم قرآن  که  آنجا  میاز  حساب  به  عرب  ادبیات  منبع  مهم   2آید ترین  منبع  نیز  روایات  آن،  از  پس    و 
اماملغت اگر  را   ×شناسی هستند،  معانی عمیقی  دیگر،  از سوی  روایات  برای  و  یکسو  از  قرآن  الفاظ  برای 

کم   شواهدی از این دست ست. در روایات ما  بیان کرده باشد، این خود شاهدی متقن بر صحت این مسأله ا
 3. ها دارد ندازه تاریخ صدور آناای به گران، تأویل روایات پیشینهنیست. از این رو، به تعبیر برخی از پژوهش

پرسیده، حضرت ابتدا از او سؤال    ×در برخی از روایات، هنگامی که راوی سؤالی را از امام: روایت اول
بابویه ابن  مثال،  عنوانبهی باطنی را بدانی؟  خواهی معنایا می  معنای ظاهری هستی  کنند که آیا به دنبالمی

 : در معانی الاخبار نقل کرده است
لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ عَ  بِ :  نِ الْمُفَضَّ

َ
هِ عَلَ   یکُنْتُ عِنْدَ أ لَامُ فَ هِ یعَبْدِ اللَّ لَهُ رَجُل  فِ السَّ

َ
کَمْ تَجِبُ    ی سَأ

الْمَا مِنَ  کَاةُ  اهِ الزَّ الظَّ کَاةَ  الزَّ لَهُ  فَقَالَ  تُرِ لِ  الْبَاطِنَةَ  مِ 
َ
أ رِ ی رَةَ 

ُ
أ فَقَالَ  جَمِ ی دُ  مَّ یدُهُمَا 

َ
أ فَقَالَ    ا عاً 

اهِرَةُ فَفِ  ا الْبَاطِنَةُ فَلَا  ی الظَّ مَّ
َ
لْفٍ خَمْسَة  وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ أ

َ
خِ کُلِّ أ

َ
ثِرْ عَلَی أ

ْ
كَ بِمَا هُوَ  ی  تَسْتَأ

حْوَجُ إِلَ 
َ
 . مِنْكَ   كَ یأ
د که در چه اندازه از مال زکات  یبودم، شخصی از او پرس  ×در خدمت امام صادق:  دیمفضّل بن عمر گو

هر دو را :  زکات ظاهری یا زکات باطنی، مقصودت کدام است؟ گفت:  ردد؟ حضرت به او فرمودگ واجب می
فرمودمی بدانم.  ب:  خواهم  هزاری،  هر  به  پس  آن،  آشکار  در یاما  پنج  و  میست  تعلق  زکات  هم  اما  و  گیرد 

دم ندانی بلکه او قبه خود اختصاص ندهی و خود را م  ازمندتر استیرا برادرت به تو ن باطنی، آن است که آنچه  
 4. ندازییرا جلو ب 

 
 . 359، ص3جم، یتسن 1.
 . 152، ص10م، جیتسن .2
 . 24گی در تأویل، صدرن .3
 . 153معانی الاخبار، ص .4 
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دوم  فِ آیت:  روایت  ما  »لِلّهِ  آیه  تفسیر  در  آملی  جوادی  رْضِ«   یالله 
َ
ال وَ  مَاوَاتِ  عنوان   1السَّ ذیل  در  و 

ری و باطنی«، ضمن اشاره به مؤیداتی از آیات قرآن که علاوه بر آسمان ظاهری، بیانگر آسمان »آسمان ظاه
نیز اشاره   ×در حضور امیرالمؤمنین  × سؤال و جواب مرد شامی با امام حسن  باطنی نیز هستند، به حدیث

امام مجتبی از  که وی  است  آمده  نقل  این  در  است.  بَ :  رسیدپ  ×کرده  مَاءِ  ی»کَم  السَّ امام نَ  و  رْضِ؟« 
َ
ال وَ 

 2«.»دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَ مَدُّ الْبَصَرِ :  فرمود
هر و غیب دانسته است؛ زیرا جواب اول، یعنی امتداد نگاه، ناظر  ااستاد این روایت را شاهد تعدد آسمان ظ

ماء« در از آنجایی که واژه »س  3آسمان غیب.به آسمان ظاهر است و جواب دوم، یعنی دعای مظلوم، ناظر به  
این تنها برای آسمان ظاهری   4لغت یعنی آنچه مرتفع است و بالای چیز دیگر قرار دارد و بر آن محیط است، 

 .کننده را بر اساس هر دو معنا مطرح نمود پاسخ سؤال ×ده است. از این رو، امام شوضع ن
امام پاسخ فقط می  ×اگر  ا:  فرموددر  نظر ظاهر، م»مدّ  از  بود که  و کفایت  لبصر«، پاسخی  بود  ناسب 

 .کننده را از جهان ماده بالاتر ببرد کرد، لیکن امام پاسخی را بیان کردند که افق دید سؤالمی
سؤال کرد چرا رسول    ×از امام رضا  ی »شخص:  شیخ صدوق در علل الشرایع آورده است:  ت سومیروا

می  |  خدا  »ابوالقاسم«  نام  را  به  پسری  ایشان  زیرا  فرمودند  حضرت  کردگفتند؛  عرض  داشت.  : قاسم 
گاه حضرت در دانید بیشتر برایم توضیح دهید. آند و اگر مرا اهل مییی تر بفرماقیشتر و دق یب  یان یخواهم ب می

امیرالمؤمنین آنکه  اول  دارد.  مقدمه  سه  آن،  شرح  که  فرمودند  مطالبی  او  النّار« ی»قس  ×پاسخ  و  الجنّة  م 
ر؛ ین دشمن من است، او را بگ ید که ایگو یکه به آتش م ناست و آتش در تحت فرمان آن حضرت است، چنا

 × ر، پس علی یست من است، او را بپذ ون دید که ای گوین دوست من است، او را ترك کن، و به بهشت میا
م اینکه معلم در حکم پدر است، بنابراین،  بود و سو  |  قاسم است. دوم آنکه آن حضرت شاگرد رسول خدا

 5«. ه آن حضرت »ابوالقاسم« خواهد بودیشود، کن ی بند ن مقدمات جمعیا  یوقت
 

 . 284: بقره . 1
 . 441، ص2الخصال، ج 2.
 . 662، ص12م، جیتسن .3
 . 615، ص16جتسنیم،  .4

 . 127، ص1علل الشرایع، ج 5. 
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اوّل یالله جوادی آملی در ادامه از استاد خود شیخ محمدتقی آملی نقل مآیت ن بار  یکند که وقتی ایشان 
حدیا فرمودین  کرد،  نقل  را  حوصله  ی»ا :  ث  کم  مرد  ظرف ن  همیبود.  توض ی تش  اگر  بود.  قدر  بین  شتر یح 
شود یمعلوم م  یث نورانی ن حدی»از ا :  نویسدسپس می  «.فرمودیا نیز م خواست، حضرت معانی دیگری ر یم

 1«. ستیسّر نی ن جز از راه ظهر مطل به بی دارد؛ امّا ن یو بطن  ین شئون، ظهر یهمه ا
لط معنای  این  که  است  را  یبدیهی  لینمف  آورد؛  به دست  »ابوالقاسم«  لفظ  ظاهر  از  ایتوان  معنا  یکن  ن 

 .ر دوم در طول آن استیرا تفسیست، ز یول امام مورد نظر بود ن ر ایخلاف ظهور آنچه در تفس
فان با اینکه خود به اصول رایج نقد حدیث در  ر این نکته را از این باب متذکر شدیم که برخی معتقدند عا

کنند. به همین دلیل، روش آنان در با این وجود شیوه فقه الحدیثی آنان را همواره نقد می  میان فقها پایبندند،
نمیت حل  را  مسأله  رازگشایی،  بر  اعتماد  طریق  از  حدیث  این صحیح  رو،  این  از  و  فردی  سطح  در  مگر  کند 

شناسی  های شناختی برای شناخت حدیث انجام نداده و هیچ پاسخی برای پرسشد روش، هیچ اقدام جدی
 2  .های علم اصول فقه باشد ارائه نداده استکه برتر از پاسخ

 : مهم ضروری استدر اینجا ذکر دو نکته 
های حدیثی فقها باور دارند،  طور که نویسنده مقاله مذکور اذعان نموده، عارفان نیز به شیوههمان .1

یک    عنوانبهند. جوادی آملی نیز  بی نیاز نمیا عارف هرگز خود را از فقه و بررسی روایات فقهی بیر زی
موثق یا حسن باشد. زیرا فقه از امور    فقیه، معتقد است روایتی قابلیت استناد فقهی دارد که صحیح،

ه در مسائل  کعملی و تعبّدی است و در مسائل عملی امکان تعبّد به »ظن« وجود دارد، در حالی  
نیست. ممکن  به »ظن«  تعبّد  می  3علمی  مرسوم  توان  پس چگونه  شیوه  از همان  روایات  در همه 

که متن  شود، مگر آند علم حاصل نمیفقها استفاده کرد و حال آنکه در امور اعتقادی با خبر واح
ات فقهی که  یآن برهانی یا سندش قطعی یا محفوف به قرائن قطعی باشد. بنابراین میان شرایط روا

های آشکاری است و  گوید، تفاوتور سخن میها مطرح است و روایاتی که از عقیده و باعمل در آن
 .بدطل طبیعتاً هر یک، رویکرد حدیث پژوهانه خاصی را می

نقد  .2 فردی  سطح  در  آن  کارایی  دلیل  به  را  حدیث  فهم  در  عارفان  روش  مذکور  نویسنده  اینکه  اما 
ندارد،  رغم ادعای آنان، این روش هیچ نقطه برترینموده و معتقد است علی ای بر روش فقیهان 

 

 .99، ص &ین یان مرصوص امام خمیبن .1

 . 90فقه الحدیث از دیدگاه عرفا، ص .2
 . 125، ص2تسنیم، ج 3.
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ی و  تراعقابل نقد است. زیرا اولًا روش عارفان که وی از آن با عنوان رمزگشایی یاد کرده، روشی اخ 
این   در  که  دارد  روایات  و  قرآن  آیات  به  مستند  اصولی  و  مبانی  بلکه  نیست،  دینی  پشتوانه  بدون 

از آن سخ بلکه عارف می  ننوشتار  ندارد،  قابلیت طرح  تنها در سطح فردی  این روش  ثانیاً  گوییم. 
عمی براهین  با  آورده،  دست  به  علم حضوری  طریق  از  که  را  روایت  از  خود  فهم  از  قلی  تواند  یا  و 

طور  مستدل کرده و به دیگران نیز ارائه کند؛ زیرا همان  ×به شهود معصومطریق استناد صحیح  
ری، ممکن است خطا راه یابد، در شهود غیر معصوم نیز احتمال خطا وجود دارد.  ظکه در مباحث ن

وی مبنی بر    نثالثاً در صورتی که تأویل، مربوط به مرحله تفسیر و ادراک معنای ظاهری باشد، سخ
دخالت ندادن شهودها و حالات عرفانی در فهم سنت کاملًا موجّه است؛ اما اهل معرفت تصریح  

های نهانی عبارت  تأویلات از سنخ تطبیق است نه تفسیر و مربوط به تحمل لایه  نکنند که ایمی
نقد این روش   نسبت به این مضامین است و هرگز ربطی به تفسیر سنت ندارد، بنابراین مجالی برای 

 1. باقی نخواهد ماند 
تدقیق در معانی روایات   رابعاً اگر علم حضوری را کنار بگذاریم و در نتیجه از تأویل روایات دست بکشیم، از 

ها محروم خواهیم شد. به همین دلیل، باید  های دقیق و اجتهاد برای یافتن پاسخ این پرسشو طرح پرسش
به برکت اجتها اتفاقاً  که  آنان که پشتوانهدهای ژرفپذیرفت  ندارد،  اندیشانه  آیات قرآن، روایات و عقل  ای جز 

 2. است هرخ نمود ^های جدیدی از کلام معصومانفهم

کرده غفلت  نکته  این  از  که  عرف برخی  با  آن  زبان  شده  موجب  قرآن،  در  متشابهات  وجود  معتقدند  اند، 
غافل از اینکه در روایات نیز متشابه وجود دارد.     3است. خاص مطابق شود، ولی زبان روایات، طبق عرف عام  

تواند ما را به شکل قابل توجهی  د، میو این نوع نگاه که موجب شده فهم روایات، کار چندان دشواری تلقی نش
و دقیقهای عمیقاز درک لایه از   ^تر کلام معصومین تر  انسان  از موارد، درک  و در بسیاری  محروم کند 

 .زد حرف ساروایت را من
 

 
 . 226ه معرفت دینی، ص منزلت عقل در هندس .1
 . 226منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ص  .2
 .شناسیزبانا تأکید بر حدیث بمطالعه تطبیقی وجوه تمایز زبان قرآن و زبان  :ر.ک .3
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 منابع فهم تأویل روایات . ب
نوعی  به  یک  هر  که  است  مختلفی  منابع  بر  تکیه  نیازمند  روایات  تأویل  صحیح  و  دقیق  فهم    درک  به 

الله جوادی آملی از آنها برای قرآن، روایات و شهود از منابعی است که آیت  .کندتر این متون کمک میعمیق
 شود. ضیح آنها پرداخته میبرد. در این بخش به توفهم روایات بهره می

 قرآن  .1
آن بهره برده و ر ها بارها از قهای معرفتی آناستاد جوادی آملی در شرح و توضیح روایات و گشودن لایه

 .گیری کندروایات را به یکدیگر پیوند داده و نتیجهتلاش کرده آیات و 
بَعْدَ    لْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ نَ ایکه »لَوْ مَاتَ مَنْ بَ   ×مثال، سخنی است از امام سجاد  عنوانبه

نْ  
َ
الْقُرْآنُ مَعِ یأ است که اگر همه مردم بین مشرق و مغرب عالم وجود   معنای روشن این بیان آن  1«.یکُونَ 

 2کنم. استاد به این معنا اشاره کردهدارند از بین بروند، چنانچه قرآن با من باشد هرگز احساس وحشت نمی
اینول را  و حدیث  دانسته  نیز  اعتقادی«  به معنای »مرگ  را  دیگر، »مرگ«  در موارد  معنا کی  است گونه  : رده 

کس هراس نداریم چون انسان در نبرد با کافر، چیزی را ند برای ما تفاوتی ندارد، ما از هیچو»اگر همه کافر ش 
جبراناز دست نمی به جهدهد که  عالم محدودی  از  تنها  نباشد،  پر میپذیر  ابد  نگرانی  ان  این جای  و  کشد 

 3«. ندارد
روح است و انسان کافر    است که مرگ در حقیقت، مرگ   شاهدی که ایشان بر این معنا مطرح نموده، آن

است زنده  ؛حقیقتاً مرده  قرآن کسانی  نظر  از  کنندزیرا  قبول  را  دین خدا  حَ ی »لِّ :  اند که  کَانَ  مَنْ  وَ  ینذِرَ  حِقَّ یا 
  4. «نَ یی الْکَافِرِ الْقَوْلُ عَلَ 

آملی تقابل »حَ   جوادی  آیه بدین معنا یمعتقد است  این  با »کافر« در  به کفر و مرگ «  اگر کسی    ست که 
 ×تر سخن امیرالمؤمنین بیان معنای دقیق  5. شودادی گرفتار شود، از دیدگاه قرآن، مرده محسوب میاعتق

نِ :  که فرمودند حَبَّ
َ
أ لَتَهَافَت  ی»لَوْ  نزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَیٰ جَبَلٍ    با  6«جَبَل  

َ
أ  استفاده از آیه شریفه »لَوْ 

َ
رَأ تَهُ خَاشِعًا یلَّ

 
 . 602، ص2الکافی، ج 1.
 . 548شمیم ولایت، ص .2
 . 192حکمت عبادات، ص. 3
 . 70: یس .4

 . 321حماسه و عرفان، ص 5.
 . 111متنهج البلاغه، حک  .6
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نْ  مِّ عًا  تَصَدِّ خَشْ مُّ هِ« ی  اللَّ نمونه  1ةِ  از  دیگر  بهرهیکی  راههای  برای  قرآن  آیات  از  عمیقمندی  معانی  به  تر یابی 
 2. روایات است

ذِ  الَّ هُ  اللَّ »هُوَ  آیه  به  الْمُؤْمِنلَا   یاستناد  لَامُ  السَّ وسُ  الْقُدُّ الْمَلِكُ  هُوَ  إِلاَّ  هَ  إِلَٰ معنای عمیق  3«   تر  برای فهم 
 5. های استشهاد به آیات قرآن در این زمینه استنیز یکی دیگر از نمونه 4ةُ الْمُؤْمِن« مِرْآحدیث »الْمُؤْمِنُ  

  روایات .2
دآیت به  شدن  مجهّز  روایات،  فهم  برای  آملی  جوادی  استالله  دانسته  را ضروری  نیرومند  بال  یکی  :  و 

 6.^ناحصولی و دیگری سنت معصومبرهان عقلی و علم 
به منزله کلام واحد است که با ارجاع متشابه به محکم و    ^تیباهل  وی معتقد است مجموع روایات

به برخی از  توان  عموم و خصوص و اطلاق و تقیید به یکدیگر و اعمال سایر قوانین تفسیر متن وحیانی، می
 7 .ها کاسته نشودبرد و از اوج آنمعارف آن پی

حدیث روایات،  به  روایات  تفسیر  باب  در  محقبنابراین  مشناسی  و  علم ق  مدد  به  بتواند  تا  است  نیاز  دقّق 
 .حصولی و با استمداد از علم حضوری به چنین فهمی نائل آید

مع بیان  برای  روایات،  به  مفسر  استشهاد  از  نمونه  یک  دقیقبه  کنیدنای  دقت  روایت  امام    :تر  از  مردی 
بِ ی»صَلَّ :  پرسید  ×صادق

َ
« و آن حضرت در پاسخ او یوَ الْکَعْبَةُ تَحْتِ   لِكَ ذَ   یجْزِ یسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ  یقُبَ   یتُ فَوْقَ أ

مَاءِ :  فرمودند هَا قِبْلَة  مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّ  8«. »نَعَمْ إِنَّ
است   این  حدیث  این  قبله  معنای  آسمان،  اعماق  تا  خویش  جایگاه  از  کعبه  من  :  استکه  قبلة  »إنها 

حکم فقهی، دلالت   عنوانبهکرد به این بُعد عمودی  روی  موضعها إلی السماء« و از این رو، ظاهر آن بر وجوب
 

 . 21: حشر .1
 . 271، ص^ت یقرآن و اهل ب ییهمتا .2
 . 23: حشر .3

 . 268، ص71بحار النوار، ج 4.
 . 420ص،3د القواعد، جیر تمهی؛ تحر 655، ص3؛ ج20ص،2جشه، یدسرچشمه ان :ر.ک .5

 . 97، ص1سرچشمه اندیشه، ج  6.
 . 48، ص3ت جیسروش هدا 7. 
 . 339، ص4عة، جیوسائل الش  8.
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مودن کند. البته راهی که پیدارد؛ اما باطن آن بر ارتباط وجودی میان عوالم طبیعت و مثال و عقل حکایت می
ا تأمل و تدبّر در معارف مستفاد از »تسبیح و تحمید و تهلیل و آن برای نیل به این حقایق ممکن است، همان

 1.استتکبیر« 
کند. از همان امام درباره راز ساختن آن بر  مؤید این برداشت ذکر می  عنوان بهوی سپس روایت دیگری را  

فرمودند ابتدا  در  امام  پرسیدند.  رکن   :  چهار 
َ
پرسید»لِ باز  راوی  چون  و   » عَة  مُرَبَّ هَا  عَة؟« :  نَّ مُرَبَّ صَارَتْ  »لِمَ 

معمور و »کعبه در محاذات بیت  :ذاری را بیان فرمودندنامگ  تر حکمت اینهای عمیقحضرت در ادامه، لایه
ه شده معمور در محاذات عرش واقع است و عرش چهار ضلع و رکن دارد و از این رو، کعبه نیز مربّع ساختبیت

که   کلماتی  که  است  جهت  بدان  این  همان است.  کلمات  این  و  چهارتاست  شده  نهاده  بنیان  آن  بر  اسلام 
 2«. ست حات اربعه ایتسب

کند، لیکن  نکته مهم این است که گرچه در اینجا، روایت دوم به فهم معنای باطنی روایت اول کمک می
ز در  در بخش فروع دین و احکام نی  ^ایات معصومان شناس متتبعی نیاز دارد که اولًا معتقد باشد رو حدیث

نیاً خود بتواند با حفظ ظاهر و ثا  3. توانند دارای مراتب باطنی نیز باشندعین حال که حجّت شرعی هستند، می
یک روایت   عنوانبهبینیم که روایت اول غالباً فقط  دلالت فقهی آن، به عمق آن نیز دست یابد. از این رو می

 4  .حدیثی و تفسیری نقل شده است فقهی در کتب
برخی از حکما در  قول    مانِ« است. استاد جوادی آملی ازینمونه دیگر، روایت مشهور »حُبُّ الوَطَنِ مِنَ ال 

می روایت  این  زم :  نویسدتوضیح  معنای  به  طب ی»وطن  نین  سرزمیعی  بلکه  فراطب یست،  وطن ینی  است.  عی 
آن از  او  که  است  جایی  وانسان،  آمده  آن  جا  میبه  ر   «. رودجا  سخن  این  الهاموی  امام ا  کلام  از  گرفته 

 : دانسته که فرمودند ×حسین
نًا عَلَی لِقَائِنَا نَفْسَهُ فَلْ مُهْ   نَا بَاذِلًا ی »مَنْ کَانَ فِ  کسانی با من همراه شوند که وطنشان      5«. رْحَلْ یجَتَهُ وَ مُوَطِّ

 6.اریلقاء الله است؛ نه فلان شهر و بهمان د

 
 . 552، ص6، جم یتسن  .1
 . 190، ص2ه، جیحضره الفقیمن لا   .2
 . 175قرآن، صتوحید در  .3

 . 339، ص4عة، جی ؛ وسائل الش44، ص&نی یات من تراث الامام الخمام قبسات الاحک ی؛ آ383، ص2ب الحکام، جیتهذ 4. 

 . 29، ص2کشف الغمة، ج  5.
 . 145، صین یعقل در پرتو نهضت حس ییشکوفا .6
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 د شهو .3
های علمی، در  راه دستیابی به مراحل عمیق روایات و طمأنینه نسبت به این یافتهاز دیدگاه مفسر، تنها  

شهود حقیقی نه تنها راه فهم روایت و یقین به محتوای   1اتب بالایی از علم و شهود است.به مر گروی دستیابی  
 2ملًا نیازمند است.ن قلبی یا علم حضوری کاکند، بلکه انسان برای فهم باطن روایات، به عرفاآن را هموار می

تفا کردن به علوم د، اکنقش مهمی دار   ^ناهای معنایی سخنان معصومآنچه در محرومیت ما از فهم لایه
 .رسمی و حرمان از شهود عرفانی است

ی  هایشان در علوم نقلکوشند علاوه بر اینکه یافتهب« و »شهادت«، مییوی بر این باور است جامعان »غ
عل کمک  به  را  عقلی  مشاهدهو  در  نیز  گاهی  دهند،  انتقال  دیگران  به  متعارف،  از وم  استعانت  با  قلبی  های 

 3.دهند ، علوم وراثتی و رسالتی را به دیگران نیز انتقال می^ناپذیر معصومانخطا   های اوّلیکشف
تأکید می امر  این  بر  بنانی خویش همواره  و  بیانی  آثار  در  اهمچنین  که  تاکند  در  اندازه  پود  نسان هر  و  ر 

ره از  اندازه،  همان  به  شود،  واقع  معصومخودبینی  سخنان  بود.   ^ناآورد  خواهد  برای   راین،بناب  4محروم 
بایست با مجهّز شدن به نیروی تقوا، از طهارت لازم برخوردار بود تا خدای سبحان، ادراک درست روایات می
  ̂ نات که به نظر ایشان، فهم سنّت معصومکند. از همین روسها را به قلب الهام  فهم صحیح و عمیق آن

یا خوبرای محققانِ حقیقی وقتی دشوار می برهان  افول کندرشید  شود که ستاره  آنان  این در حالی    5. شهود 
کند و به کارگیری شهود عرفانی در فهم سنت، انسان را گرفتار تأویل و تطبیق میاست که برخی معتقدند به

  6شناسی غلط فلاسفه و عرفاست. گرایی، محصول حدیثأویلتهمین دلیل 
برخی از روایات آمده است که بهشت  ل، در  مثا  عنوانبه  .پیش از این، اجمالًا به این شبهه پاسخ داده شد

وَ »:  از زمانی که آفریده شد هرگز از ارواح مؤمنان و جهنم نیز از ارواح کافران و گنهکاران خالی نبوده است

 
 . 143، ص13؛ ج229، ص12م، جیتسن . 1
 .97، ص1سرچشمه اندیشه، ج .2
 . 159)ره(، ص ین یمرصوص امام خمان یبن .3

 . 368قرآن در قرآن، ص4. 
 . 148، ص1م، جیتسن. 5
 . 74مکتب تفکیک، ص :ر.ک. 6
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هِ  الْمُؤْمِنِ   اللَّ رْوَاحِ 
َ
أ ةُ مِنْ  الْجَنَّ الْ یمَا خَلَتِ  رْوَاحِ 

َ
أ ارُ مِنْ  النَّ خَلَتِ  وَ لَا  خَلَقَهَا  مُنْذُ  وَ کُفَّ نَ  عَزَّ  خَلَقَهَا  مُنْذُ  الْعُصَاةِ  وَ  ارِ 

 1«. جَل
ی  تر قیدقتر دانسته، ولی معتقد است این حدیث معنای  یمفسر، گرچه ظهور روایت را در همین معنا قو 

 2.کنند در بهشت و کافران در جهنم هستندن زندگی مییاکنون مؤمنانی که روی زم نیز دارد و آن، اینکه هم
م که  یپندار ما می  .اند ز در آتشیاکنون ناند، هماکنون ملعونآنان که هم»:  نویسدیگر میوی در جای د

باشد،    ین یب اهل معراج و درون  |رمهمچون رسول اککن اگر کسی  یند؛ ل یآتبهکاران بعداً به جهنم درمی
 3«. دی ا دها ر نند، چنان که آن حضرت در شب معراج آی باکنون میقت جهنم و معذّبانِ در آن را همیحق

ها را  ا آنی ر باشد، در همین دنیای هستند که اگر کسی بصبه تعبیر وی، این گونه معارف، حقایق تکوینی
 4  .امت دیدنی خواهد شدیاند، در ق کوتیکه فاقد چشم ملگران یند و برای دیب می

ها را دید و ت آنن حقیقتوانمونه دیگری از روایاتی که مفسر ذکر کرده که با استفاده از علم حضوری می
 : اند. وی در توضیح این مطلب آورده است درک کرد، روایاتی است که گناه را جیفه یا همان لاشه مردار خوانده

حصو » علم  به  گاهی  درمیانسان  را  عقلی  مفاهیم  آن لی،  عقلی  حقیقت  نَفْسش  گرفتن  قوت  با  و  یابد 
می ادراک  حضوری  علم  با  را  معنی  مفهوم  این  مسیکند.  نیز  در  انسان  نفسانی  تطورات  و  عقلانی  حیات  ر 

را آشکار شود. آن که حیات عقلانی قویمشاهده می گناه  تعفّن  و  بودن  یابد و چهره ا درمیتری دارد، مردار 
پایینن معصیت را میعف از حیات عقلانی است، چهره کریه و حقیقت منزجر  بیند. آن که حائز مراتب  تری 

به ش را  کام کننده معصیت  به مشام جانش ل درمیکل  آزار دهنده آن مردار متعفن  و  نامطبوع  اما بوی  یابد؛ 
خواهد گناه کند یا  وقتی می  ه آدم به جایی برسد کهخورد. احراز حداقل مراحل حیات عقلی به این است کمی

 5«. زدهر امر ناشایستی را انجام دهد، بوی نامطبوع و عفن گناه را حس کند و از حریم تباهی بگری
 :  این منبع فهم، گرچه از اهمیت زیادی برخوردار است، لیکن از جهات مختلف نیاز به توضیح دارد، زیرا

اند و به همین  هستند که مسیر شهود را پیمودهافراد بسیاری اندک      6: کمیابی روندگان مسیر شهود .1
 .توان از آن، با عنوان یک منبع همگانی یاد کرددلیل نمی

 
 . 320، ص3ر القرآن، جیتفس  یالبرهان ف 1.
 . 469، ص 446-441، ص8ج :؛ نیز ر.ک186، ص17م، جیتسن .2

 . 480-478، 17تسنیم، ج  :نیز ر.ک  ؛96، ص8تسنیم، ج 3.
 . 113-112نسیم اندیشه، دفتر اول، ص :؛ نیز ر.ک220ص، 12تسنیم، ج 4. 
 .37ص جود موعود،عج( مو)  یامام مهد  5. 

 .245، ص3د القواعد، جیر تمهیتحر  .6
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تشخیص میزان صحت و سقم این گونه از    :های شهودیسقم بینشصحت و  دشواری تشخیص   .2
 .های شهودی بسیار دشوار استبینش

و وساوس شیطانی مصون باشد،   های نفسانیقطعی که از دخالتشهود   : معتبر بودن شهود قطعی .3
 2.لیکن شهود فقط برای خودِ شاهد معتبر است  1. تواند شاهد تفسیری متن منقول قرار گیردمی

شناسی مانند روح معنا و رهایی از  گیری از منابعی مانند قرآن، روایات و قواعد زبانآنکه گرچه بهره  نتیجه
الفاظ   بند  و  لایهمیقید  با  را  انسان  به   هایتواند  نسبت  انسان  چون  اما  کند،  آشنا  بیشتر  روایات  معنایی 

آموخته به مقدار  آرامش وی  و  دارد  و  مجهولات خویش اضطراب  آنچه مییافتهها  آرامش های اوست،  تواند 
کباطنی مرحله  به  گذاشتن  قدم  و  معنا  و  لفظ  مرحله  از  عبور  سازد،  اضطراب  جایگزین  را  شهود اش  و  شف 
 3.است

از نگاه متنبه عبارت دیگر فراتر  از نگاه مفسر،  نیز وجود دارد که  ،  به روایات، نگاهی معناگرایانه  گرایانه 
کامی و  اصلی موفقیت  آمده، سرپلی سازند    ابی درسهم  به دست  عقلی  از معارف  که  است  آنِ کسانی  از  آن، 

لبی یافت و به حضورشان را باید با علم حضوری و شهود ق  برای رسیدن به آن. از این رو، این دسته از حقایق 
 4  .رسید
 گیرینتیجه 

روایات، به این معنا که   پذیریدهد تأویلتأمل در آثار استاد جوادی آملی به ویژه تفسیر تسنیم، نشان می
لایه دارای  قرآن  مانند  نیز  مهمروایات  از  هستند،  معنایی  فقه  های  مبانی  استترین  ایشان  وضع    . الحدیثی 

معا ارواح  برای  بننی، مهمالفاظ  بیان ترین  گوناگونی  روایات،  گواهی  ثقلین،  و همانندی  مبنا  این  لغوی  مایه 
ترین شواهد به شمار  پذیری روایات، از مهمبه تأویل ^معصومین  تصریح در تفسیر آیات و روایات و ^ائمه

قرآن،    .رودمی آیات  از  استمداد  ژرفوی  اجتهاد  و  عقل  مهروایات، شهود،  از  را  توفیق ماندیشانه  لوازم  ترین 
ر های معنایی حدیث دانسته و معتقد است فهم سنت نیز مانند تفسیر، کاری دشواشناس در فهم لایهحدیث

 
 . 408، ص2م، جیتسن 1. 
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ر  او بارها تأکید کرده است که تلاش برای راهیابی به بطون روایات، نه تنها به معنای مخالفت با ظاه  است.
الحدیث است. های فقهترین بایستهگشاید، بلکه از مهممیها نیست و باب تفسیر به رأی را در فهم حدیث نآن

یک از  عمیقزیرا  معانی  تطبیق  یعنی  تأویل  ظاسو  معنای  بر  و  تر  بر هری  تحجّر  دیگر،  سوی  از  و  تفسیر،  نه 
و این چیزی است   های نهانی روایات نداردظاهر، حاصلی جز رکون و جمود بر متون نقلی و محرومیت از لایه

 .ی نقلی و عقلی اسلام و به ویژه مذهب پویای امامیه منافات داردکه با مبان 
 
 



آملی الله جوادیالحدیثی آیتفقه ۀویل در نظریتأاصول و مبانی  77  

 

 2شماره  /1403سال  /مطالعات فقه الحدیث

 

 
 فهرست منابع 

 .ش 1389اسراء، : ملله، قادب فنای مقربان، جوادی آملی، عبدا .1
  -ر یکثدار ابن:  روتیب  –حجر عسقلانی، دمشق  ، ابنیبأطراف المسنَد الحنبل   یإطراف المُسْنِد المعتَلِ  .2

 .تاب، بییدار الکلم الط
 .ق1414دار الثقافة، : الی، طوسی، محمد بن حسن، تهرانالم .3
آثار امام خمینیم و نشمؤسسه تنظی :  امام خمینی و روایات تفسیری، کوهی، علیرضا، تهران .4 ،  &ر 

 .ش 1392
الخمیآ .5 تراث الامام  و  یموسسه تنظ:  ، تهراننسب، عباس ضی فنی )ره(،  یات الاحکام قبسات من  م 

 .ش 1384،  &نیی نشر آثار امام خم
 .ق1403، یاء التراث العربیدار إح : قم  بحار الانوار، مجلسی، محمد باقر، .6
،  کوچه باغی، محسن:  د بن حسن، مصححر، محم صفّا   ،^فضائل آل محمّد  یبصائر الدرجات ف .7

 .ق1404، ی نجف یه مرعشاللةیکتابخانه آ: قم
 .ش 1384نشر اسراء،  : جوادی آملی، عبدالله، قم &ین ی ان مرصوص امام خمیبن .8
 .ش 1388نشر اسراء، : تسنیم، جوادی آملی، عبدالله، قم .9

 .ق 1422،  یالتراث العرباء یإحدار : روتیب -، لبنانعربی، محمد بن علیعربی، ابنر ابنیتفس .10
 .ق 1415انتشارات الصدر،  : نی، محمد بن شاه مرتضی، تهران، فیض کاشایر الصاف یتفس .11
 .1416ان، ی مؤسسه انصار :  ، قمم، بروجردی، سید حسین یر الصراط المستقیتفس .12
 .ق1380ة، یالمطبعة العلم: اشی، محمد بن مسعود، تهرانیاشی، عیر العیتفس .13
المنسویالتفس .14 إلی  ر  العسکر ب  الحسن  علی×یالمام  بن  حسن  قم×،  المام  :  ،  مدرسة 

 .ق1409، &یالمهد 
 .ش1389نشر اسراء،  : ر انسان به انسان، جوادی آملی، عبدالله، قمیتفس .15
 .ق 1415، انیل یانتشارات اسماع : ن، حویزی، عبد علی بن جمعه، قمینور الثقلر یتفس .16



صدره یو طاهره ناج یئمحسن نورا  78 
 

 2شماره   /1403سال  /الحدیثمطالعات فقه

ت .17 عبدالله،  مامقانی،  الهدایة،  مقباس  صادق:  هرانتلخیص  امام  دانشگاه  و  سمت  ،  ×نشر 
 .ش 1384

 .ق1389جامعه مدرسین، : بابویه، محمد بن علی، قموحید، ابنالت .18
 .ش1383اسراء، نشر : د در قرآن، جوادی آملی، عبدالله، قمی توح .19
 .ق1407، هیدار الکتب السلام : ب الحکام، طوسی، محمد بن حسن، تهرانی تهذ .20
لس .21 النصرة  و  العترةیالجمل  قمحر   یف   د  محمد،  بن  مفید، محمد  البصرة،  مفید،  کنگره  :  ب  شیخ 

 .ق1413
 .ش 1388نشر اسراء، : حق و تکلیف در اسلام، جوادی آملی، عبدالله، قم .22
 .ش1388نشر اسراء، : آملی، عبدالله، قمحکمت عبادات، جوادی  .23
 .ش 1384نشر اسراء،  : انسان در قرآن، جوادی آملی، عبدالله، قم یقیات حق یح .24
 .ش 1389نشر اسراء،  : جوادی آملی، عبدالله، قم، ×ینه امام عل عارفا اتیح .25
 .ش 1390دانشکده اصول دین،  : درآمدی بر معناشناسی قرآن، نکونام، جعفر، قم .26
 .ش 1389،  تابستان، 56، مطهری، مجتبی، علوم حدیث، ش درنگی در تأویل .27
 .ش 1387نشر اسراء،  : دین شناسی، جوادی آملی، عبدالله، قم .28
 .ش 1386نشر اسراء، : ادی آملی، عبدالله، قم، جو وم ق مختیرح .29
،  &پژوهشکده امام خمینی:  های فقه الحدیثی امام خمینی، عصارپور آرانی، محمد، تهرانروش  .30

 .ش 1385
 .ش 1387نشر اسراء،  : جلال و جمال، جوادی آملی، عبدالله، قم  نهیزن در آ .31
الحاو  .32 الفتاو یلتحر   یالسرائر  ابنیر  اح،  بن  محمد  قمادریس،  اسلامی،  :  مد،  انتشارات  دفتر 

 .ق1410
 .ش 1386نشر اسراء،  :  سرچشمه اندیشه، جوادی آملی، عبدالله، قم .33
 .ش 1381نشر اسراء، : ت، جوادی آملی، عبدالله، قمیسروش هدا .34
الکاف .35 أصول  مصححی شرح  ابراهیم،  بن  شیرازی، محمد  صدرالدین  تهران:  ،  محمد،  :  خواجوی، 

 .ش 1383،  گیقات فرهنیتحقمؤسسه مطالعات و 
 .ش 1387نشر اسراء، : معرفت، جوادی آملی، عبدالله، قمنه یعت در آیشر  .36
 .ش1388نشر اسراء، : ، جوادی آملی، عبدالله، قمین یعقل در پرتو نهضت حس ییشکوفا .37



آملی الله جوادیالحدیثی آیتفقه ۀویل در نظریتأاصول و مبانی  79  

 

 2شماره  /1403سال  /مطالعات فقه الحدیث

 

 .ش1386نشر اسراء،  : ، جوادی آملی، عبدالله، قمی زیتبر  ی شمس الوح .38
 .ش 1385شی داوری، تابفروک: بابویه، محمد بن علی، قمابنعلل الشرائع،  .39
 .ش 1362دفتر انتشارات اسلامی، : علم الحدیث و درایة الحدیث، مدیر شانه چی، کاظم، قم .40
ال .41 مرتضی،نیقیعلم  شاه  بن  محمد  کاشانی،  فیض  محسنی ب:  مصحح  ،  قمدارفر،  انتشارات  :  ، 

 .ق 1418دار،  یب
 .ش1387راء، نظر اس: عد(، جوادی آملی، عبدالله، قمعین نضّاخ )تحریر تمهید القوا .42
 .ش 1387نشر اسراء، : ت، جوادی آملی، عبدالله، قمید ولا یع .43
 .ق1378نشر جهان،  : بابویه، محمد بن علی، تهران، ابن×ون أخبار الرضایع .44
 .ش 1362شرکت مترجمان و مؤلفان ایران، : معارف اسلامی، سجادی، تهرانفرهنگ   .45
دی .46 از  الحدیث  ور مطلوب، عبدالرضا، علوم حدیث،  پ:  رجمدگاه عرفا، موسوی، علی عباس، متفقه 

 .1385، بهار 39شماره 
 .ق1419دفتر تبلیغات اسلامی، : ة، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، قمیالفواتح الله .47
 .ش1388نشر اسراء، : در قرآن، جوادی آملی، عبدالله، قمقرآن  .48
یعقوب .49 بن  محمد  کلینی،  مصحّحالکافی،  آخو:  ،  و  اکبر  علی  مغفاری،  تهرانندی،  دار  :  حمد، 

 .ق1407ة،  یالکتب السلام 
 .ق1381،  بنی هاشمی: ، تبریزسییمعرفة الئمة، اربلی، علی بن ع   یکشف الغمة ف .50
 .ق1414، انیلی مؤسسه اسماع:  قم مد تقی،لوامع صاحبقرانی، مجلسی، مح .51
 .ش1372نشر ناصرخسرو، : ، تهرانفضل بن حسنمجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی،  .52
ش  .53 مصنفات  سهروردیمجموعه  اشراق،  تهران  ییحی ،  یخ  حبش،  انسان :  بن  علوم  و    یپژوهشگاه 

 .1380،  یمطالعات فرهنگ 
 .ق1404ة،  یدار الکتب السلام : ی، محمد باقر، قم، مجلسشرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف .54
 .ش 1365 رتضوی،کتابفروشی م: ام، کاظمی، جواد، تهرانمسالك الفهام الی آیات الاحک .55
ال .56 أنوار  فیقیمشارق  أم   ین  المؤمن یأسرار  بیروت×نیر  اعلمی،  :  ، حافظ برسی، رجب بن محمد، 

 .ق1422



صدره یو طاهره ناج یئمحسن نورا  80 
 

 2شماره   /1403سال  /الحدیثمطالعات فقه

ح .57 زبان  و  قرآن  زبان  تمایز  وجوه  تطبیقی  قاسم،  مطالعه  درزی،  زبانشناسی،  بر  تأکید  با  دیث 
 .4، سال دوم، شماره 1390ار و تابستان ای قرآن کریم، بههای میان رشتهپژوهش

 .ق1403دفتر انتشارات اسلامی،  : بابویه، محمد بن علی، قمالخبار، ابن یمعان .58
 .ش 1375دفتر نشر فرهنگ اسلامی، : مکتب تفکیک، حکیمی، محمدرضا، تهران .59
،  ینجف  یه الله مرعشیکتابخانه آ:  ب الخبار، مجلسی، محمد باقر، قمیفهم تهذ  یار ف یلخ ملاذ ا  .60

 .ق1406
 .ق1413دفتر انتشارات اسلامی،  : ویه، محمد بن علی، قمباببنه، ایحضره الفقیمن لا  .61
 .ق1417دفتر انتشارات اسلامی، : المیزان فی علوم القرآن، طباطبایی، محمد حسین، تهران .62
 .ش 1383اسراء،  : آن از تحریف، جوادی آملی، عبدالله، قمنزاهت قر  .63
 .ش 1385اسراء،  : ، عبدالله، قمنسیم اندیشه، جوادی آملی .64
 .ش 1394دانشگاه مفید، : نا در تفسیر قرآن، شیوا پور، حامد، قمروح معنظریه  .65
 .1414، هجرت: ، قمیصالح، صبح: ف الرضی، محمد بن حسین، تصحیحینهج البلاغة، شر  .66
تهرانیالواف .67 مرتضی،  شاه  بن  محمد  کاشانی،  فیض  أم :  ،  امام  علییالمؤمنر  یکتابخانه  ،  ×ن 

 .ق1406
 .ق 1409، ^تی مؤسسة آل الب  ، حسنمد بن عة، حرّ عاملی، مح یوسائل الش .68


